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  چکیده

 پردازان بزرگ نظریۀ معاصر استعاره، زولتان کووِچشش مجارستانی است که بیشتر آثاریکی از نظریه   
ارزشمند علمی او معطوف به مبحث استعاره است. کووچشش در آثار متعدد خود درباب استعاره، به 
بررسی و نقد و تکمیل مباحث نظریۀ معاصر استعاره و آراء لیکاف، جانسون، ترنر و دیگران پرداخته است. 

هاي مفهومی را ارهاو اولین کسی است که چگونگی کارکردها و رویکردهاي نظریۀ معاصر استعاره و استع
هاي مفهومی را در مکتب در تفسیر شعر به خوانندگان آموزش داده همچنین چگونگی رویکرد استعاره

ادبی امپرسیونیسم بررسی کرده است و نام این نوع ادبی را، امپرسیونیسم شناختی نهاده است. یکی از 
ب روحی و معنوي اوست که در مهمترین موضوعات شعر سهراب، توصیف تجارِب و لحظات کوتاه و نا

هاي مفهومی را ملاحظه کرد، توان تلفیقی از مختصات امپرسیونیسم و کارکرد استعارهنوع اشعار میاین
لذا در این مقاله با توجه به آراء کووچشش درباب امپرسیونیسم شناختی به بررسی اشعار تجربه محور 
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  مقدمه) 1
سهراب سپهري از جمله شاعران مقبول و محبوب شعر معاصر ایران است. در میان اشعار   

هاي خاصی است که در آنها حالت و مختلف سهراب، موضوع برخی اشعار او، توصیف لحظه
شاعر دست داده است. البته در این نوع اشعار، سهراب بیان نکرده که  اي روحی و معنوي بهجذبه

هاي کوتاه داشته، به بهترین علل پیدایش این حالات چیست اما حس و حالی را که در آن لحظه
گوییم، در محور سهراب میحالتی توصیف کرده است. این نوع اشعار که ما به آنها اشعار تجربه

باشند، اما در بافت خود داراي مختصات و داراي عدم انسجام میظاهر بسیار گنگ و مبهم 
، به تفسیر برخی از هاي مفهومی هستند.در مقالۀ حاضرانواع استعارهمکتب امپرسیونیسم و نیز 

 )Zolt?n K?vecses( زولتان کووچِششاشعار تجربه محور سهراب سپهري بر مبناي آراء خاص 
و رویکرد آنها در شعر و نظریۀ امپرسیونیسم شناختی او هاي مفهومی مجاري درباب استعاره

توان به درك مناسبی از این نوع اشعار نائل شد و هنر شود. با رویکرد کوچشش، میپرداخته می
خاص سهراب را در سرودن این گونه اشعار ملاحظه کرد. به علت تنگی مجال، تنها به بررسی 

توان اصول نظریۀ کووچشش را در این چهار البته می چهار نمونه از این اشعار پرداخته شده که
  و این اشعار را به عنوان معیار و الگویی براي بررسی اشعار مشابه در نظر گرفت.  نمونه دید

هاي مفهومی استعاره«و  »هاي جهتی قرآن با رویکرد شناختیاستعاره«پیش از این در مقالات   
به بحث استعارة شناختی پرداخته شده است که از  »  شناختیدر قرآن از منظر زبان شناسی

تنزّل الملائکه و الرّوح فیها  ۀآیهاي نادرست نیز خالی نیستند. مثلاً در مورد مثالها و تحلیل
در این آیه هم مفهوم نزول و پایین را شاهدیم البته منظور فرود آیات از مقام قدسی «اند گفته

در حالیکه این آیه ربطی به  ،)118: 1389رد زعفرانلو، ک»(الهی است نه حقیقتاً نزول مکانی
در این آیه به معناي » نزول«مبحث استعاره جهتی ندارد و اتفاقاً برعکس نظر مؤلفان محترم، 

-واقعی و حقیقی خود است چرا که در شب قدر، واقعاً فرشتگان و جبرئیل از آسمان به زمین می
صدا و «اند: چنین مثالی را جزء استعاره مفهومی آورده در بحث انواع حوزه هاي مبدأ، یاآیند. 

در حالیکه در اینجا نه  ،)12: 1388(هوشنگی و سیفی، » سیما از مهمترین بازوهاي رهبري است
اي که در باب استعاره با استعاره مفهومی، که با کاربرد مجازي واژه، روبرو هستیم. دیگر مقاله

بازتاب فناوري و ماشینیزم در «خوب پرداخت شدة  هاي مفهومی نوشته شده اثر جالب و
است که مولفان، با توجه به » اي از دیدگاه زبان شناسی شناختیهاي فارسی محاورهاستعاره
هاي مفهومی، به تبیین استعاره هاي موجود در فارسی گفتاري با استفاده از انواع ماشینها استعاره

  اند.  مانند اتومبیل، کامپیوتر و ... پرداخته
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هاي اي که در آن به تبیین تجارب عرفانی عرفا بر مبناي طرحوارهدر مقالهنیز آسیابادي  محمدي
هاي تصویري از نوع حرکتی وارهحجمی پرداخته، معتقد است اکثر تجارب عرفانی در قالب طرح

هاي هطرح وار« ۀدر مقال )1392( ). لیلا صادقی165: 1391شوند(آسیابادي، و قدرتی بیان می
مجموعه » متنی در ساخت شکل جدیدي از رمان در داستان با رویکرد شعر شناسی شناختی

کند ساز در ادبیات دنیا معرفی میابراهیم گلستان را به عنوان اثري دوران» شکار سایه«داستان 
را طرح کرده است و معتقد است که در این مجموعه، » رمان در داستان«که نوع جدیدي از ژانر 

به شکل یک استعاره مفهومی از شعر مولوي » انتخاب شیء غیرارزشی، بیهوده است«رحواره ط
داستان این مجموعه نگاشت  4که در مقدمه کتاب آمده درك می شود و این طرحواره بر هر 

  شود. می

  معاصر استعاره و امپرسیونیسم شناختی ۀنظری )2
  هاي مفهومیاستعاره )2-1
هاي مفهومی و شناسان شناختی مطرح شد و نظریه استعارهه با آراء زبانۀ معاصر استعارنظری   

شناسی شناختی از گرایشهاي زبان«شناسان است. از موضوعات مورد بررسی این زبان انواع آن
شناس برجسته راه خود را آغاز کرد: جورج لیکاف با آراء سه زبان 70زبانشناسی است که از دهه 

، »زنان، آتش و چیزهاي خطرناك«، »کنیمهایی که با آنها زندگی میتعارهاس«با کتابهایی مثل: 
و نیز دیوید لانکاگر با کتاب: » به سوي معناشناسی شناختی«همچنین لئو تالمی با کتاب: 

از «شناختی  شناسی). زبان45: 1385(صدري،  »آغازگر این راه بودند» مبانی دستور شناختی«
امسکی انتقاد کرد و بر نقش عملیات شناختی در شکل دهی به تجربه پارادایم بسیار نحوگرايِ چ

هاي مفهومی به طور مفصل با ). نظریه استعاره29: 1993لیکاف، »(از طریق زبان تاکید داشت
در «مطرح شد.  کنیمهایی که با آنها زندگی میآراء جرج لیکاف و جانسون در کتاب استعاره

مفهومی، بر اساس حوزة مفهومی دیگر، استعاره مفهومی  ةوزشناسی شناختی، به فهم یک حزبان
(لیکاف و جانسون،  »شودکردن بر اساس جنگیدن درك میمفهومی بحثة گویند. مثلاً حوزمی

). اما باید دانست حوزة مفهومی با مفهوم فرق دارد. مثلاً غذا یک مفهوم است لکن 89: 1980
هاي حوزه«شود. ن، قورت دادن، استفراغ و ... میحوزه مفهومی غذا شامل خامی، پختگی، جوید

شود در طراحی یک گفتمان یا آیند. شناخت اینها باعث میمبدأ از تجارب روزمره انسانها می
  ).66: 2010اباکوفسکا و چوینسکی، (ت »استعاره از هر حوزه مبدأ نامربوطی استفاده نکنیم

 ی مهم دارند: استعارةهاي سنتی تفاوتهایاستعاره هاي مفهومی بااز نظر لیکاف و جانسون، استعاره
مفهومی مربوط به اندیشه است اما در دیدگاه سنتی موضوع و ابزاري زبانی است. در دیدگاه 
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معاصر استعاره انطباق یک به یک به مفهوم  ۀسنتی استعاره واژه یا عبارت است اما در نظری
ی است که براي زینت کلام به کار می رود اما ادب یت، استعاره صنعریاضی است. در دیدگاه سنتی

ست (لیکاف و جانسون، اي عینی براي تجلی مفاهیم ذهنی انسان ادر رویکرد معاصر نشانه
ها اي از پدیدهانسان مجموعه در آن اي شناختی است کهاستعاره از آن جهت پدیده ).153: 1980

ترین ساختهاي مفهومی، ند. یکی از بنیاديکها درك میدیگري از پدیده ۀرا با توجه به مجموع
باشند و از راه ها داراي ساختاري فضایی میهستند. این طرحواره ايهاي انگارهطرحواره

ما از طریق «گیرند. هاي تجربی در ذهن شکل میشناسی شناختی حوزهالگوبرداري از مکان
نع، عمل و عکس العمل، تجربیات فیزیکی خود مثل حرکت، اعمال نیرو، درهم شکستن موا

ها، چرخش ارتباط، دوري و نزدیکی و جهت، ساختمان مفهومی خاصیت ظرف و مظروفی پدیده
-تر به کار میکنیم و آنها را در اندیشیدن به موضوعات انتزاعیبنیادین را براي خود ایجاد می

 با توجه به حوزةهاي مفهومی را و جانسون استعارهدیدگاه لیکاف ). 21: 1993(لیکاف،  »بریم
شناختی. سپس هاي مفهومی ساختاري، جهتی و هستیاستعاره«: گنجانددسته میمبدا، در سه 
بندي افزودند و ام استعارات تصویري به این تقسیم) نوع چهارمی به ن1989( لیکاف و ترنر

د و بدین بندي اضافه کررا به این تقسیم »هاکلان استعاره«) نوع پنجمی به نام 2010کووچش(
  ).131-102: 2007(پیکن، » جمع شد قسمت 5هاي مفهومی در ترتیب مبحث استعاره

طرح هاي مفهومی توسط لیکاف و ترنر از مباحث مهمی که در نظریۀ معاصر استعاره و استعاره
هاي قراردادي و یید و استفادة محققان بعدي هم قرار گرفت، مبحث استعارهشد و مورد تأ
هاي مفهومی در ست که بعدها یکی از رویکردهاي کووچش در بررسی استعارهغیرقراردادي ا

شود که هر روز در گفتار رسمی و هاي قراردادي به آنهایی گفته میاستعاره متون ادبی هم شد.
اند که تنها با نگاهی دقیق و رود و آن قدر عادي شدهغیر رسمی یک جامعۀ زبانی به کار می

آنهایی هاي غیرقراردادي استعارهدر مقابل، استعاره بودنشان پی برد.  توان بهموشکافانه می
دهد ولی به بخشی از یک استعاره قراردادي درون استعاره مفهومی قراردادي رخ می«اهستند که 

هاي نو یا غیرقراردادي بیشتر استعارهشده اشاره دارد که تا آن زمان مورد توجه واقع نشده است. 
هاي قراردادي و خورد و در بیشتر موارد از طریق بسط همین استعارهچشم می در آثار هنري به

  ). 106: 1998(یو،  »شودموجود در زبان روزمره خلق می

  ووچشش و استعارة مفهومیک) 2-2
به بررسی چند  »استعاره و خلاقیت شاعرانه« در مقالۀ ارزشمند خود به نامزولتان کووچِشش   

 وي. استهاي مفهومی پرداخته امیلی دیکنسون با توجه به استعارهشعر از رابرت فراست و 
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ۀ دیگري مورد بررسی قرار داد: هاي مفهومی را در شعر باید به گوناذعان دارد که بحث استعاره
هاي مفهومی در یک شعر، کمکی به ما در شناخت هنر و مضمون آن صرف بیانِ وجود استعاره«

در تفسیر یک شعر باید «دهد که ). کووچشش ادامه می185: 2009(کووچشش،  »کندشعر نمی
هاي مفهومی وجود دارد؟ و اگر چنین بود ابتدا باید به دنبال ابتدا دید آیا زمینه براي طرح استعاره

هاي موجود در شعر که عامل انسجام و پیوند تمام عبارات استعاري شعر هستند، استعارهکلان
هاي مفهومی را نه به صورت منفرد، بلکه در رابطه با کلان ارهگشت و سپس انواع دیگر استع

). در جا(همان» هاي دیگر و نیز موضوع و محتواي جمله مورد بررسی قرار داداستعاره یا استعاره
  پردازیم:هاي مفهومی میآراء کووچشش درباب استعارهدیگر از به ارائۀ برخی  ادامه

  پایه در تکامل یک موضوعهاي قرارداديِ استعارهنقش ) 1- 2-2
ستون اصلی را براي چند هاي مفهومی نقش یک پایه و کووچش معتقد است گاهی استعاره 

تر در قسمتی از یک شعر، با چند ساخت زبانی کنند. به عبارت سادهالموضوع بازي میجملۀ متحد
اشتراك همه  استعاري مواجهیم که همه مربوط به یک موضوع واحد مثلاً مرگ هستند. اما وجه

اي مفهومی است (مانند مرگ، آدمخوار است) که این استعاره مفهومی در تمام این اینها، استعاره
هاي مفهومی دیگري هم به استعاره گیریمهرچه از جمله اول فاصله میجملات وجود دارد اما 

-دن استعارهشعر، باعث ادبی ش بخشیشوند که علاوه بر انسجام این استعارة مفهومی اضافه می
و لذا  تعاري داراي چند استعاره مفهومیزیرا ساخت زبانی اس .شودها و غیرقراردادي شدن آنها می

شود. می )blend metaphor( استعارة آمیختهدچار آمیختگی استعارات یا همان نظریۀ معروف 
هاي دادن الگویی براي چگونگی بررسی استعارهبه این ترتیب کووچش علاوه بر به داست

(همان؛  هاي آمیخته را هم به تکامل رسانده استمفهومی در متون ادبی، نظریۀ استعاره
  ). 283 -259: 2005کووچش، 

  گفتمان موضوع و گوینده) 2-2-2
امیلی دیکنسون معتقد است که شرایط خاص جسمانی دیکنسون در بررسی اشعار کووچش      

مفهومی خاصی در اشعار او شده که داراي  هايو ضعف شدید بینایی او باعث خلق استعاره
). 2009کووچش، ( هاي خاص مبدأ مانند واژگان نور، آسمان روشن، و بهشت نورانی هستندحوزه

هاي مفهومی در متون ادبی به ویژه شعر، یاریگر است و شک روش کووچش در تفسیر استعارهبی
اعران و ادیبان برملا سازد. براي تواند افقهاي جدیدي از کشف معانی یا شگردهاي هنري شمی

توان از اشعار فروغ فرخزداد یاد کرد، در اشعاري که فروغ از زمان کودکی و نوجوانی مثال می
کند، فضاي شعرش سرشار از جنب و جوش و هیجان و دوست داشتنی و شیرینِ خود یاد می
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ر و شاد هستند و غالبا از شود لذا استعارات مفهومی موجود در این قسمتها هم جانداپویایی می
باشند که شاعر به تمام اشیاي دور و شناختی از نوع تشخیص میهاي مفهومی هستینوع استعاره

  بخشد و آنها را به شادي و بازي و بروز احساسات و همراهی با خود وا می دارد. برش جان می

  هاي مفهومی زمان و مکاناستعاره شاعرانگی در )3- 2-2
گیري آنها از استعارات مفهومی است یکی از شگردهاي شاعران بزرگ، بهره کووچش معتقد

دهند به ویژه در میان شاعران مختلف زمان است که آنها تعریف جدیدي از زمان به دست می
توان این نظر کوچشش را به سایر ). البته می(همان رمانتیک این موضوع جریان دارد
  داد.  مفاهیم(زندگی، مرگ و ...) هم توسع

  مفهومی فرهنگی هاي) استعاره4- 2-2
معه و هاي مفهومی و فرهنگ یک جامفصلاً به موضوع استعاره) در کتابی 2005(کووچش 

معتقد است که گاهی یک استعاره مفهومی که  .ويپرداخته استفرهنگ مشترك جوامع مختلف 
حضور دارد، زیرساختی  اي به صورت قراردادي و سالیان متمادي در بین مردمدر فرهنگ جامعه

گیرد وبه عنوان کلان استعاره، باعث پیوند بین براي یک شعر کامل یا منظومۀ شاعري قرار می
   شود.ختهاي جملات استعاري میتمام سا

  یسم شناختیامپرسیون )5- 2-2
پیش از ورود به بحث امپرسیونیسم شناختی لازم است مختصري دربارة مکتب امپرسیونیسم و 

شود که نخستین بار در جنبشی هنري اطلاق می«ن بحث شود. امپرسیونیسم به مختصات آ
 و ادوارد مانه )claude monet( اواخر قرن نوزدهم با تابلوهاي نقاشانی مانند کلود مونه

)edouardmanet( پاینده،» در فرانسه معرفی شد) از نظرآنان نقاش باید 270: 2، ج1391 .(
شبیه به آنها را.  انسانها را بر روي بوم نقاشی بیاورد نه تصویري کاملاًبرداشت آنی خود از اشیا و 

امپرسیونیسم پیش از هرچیز، متأثر از تفکر فیلسوفان پدیدارشناس است. فلسفه در اوخر قرن 
(پوزیتیویسم) خارج شد و به پدیدارشناسی گرایش پیدا کرد. در  نوزدهم از سیطرة اثبات گرایی

ن و شاعران بسیاري هم در آثار خود، تجربه را به صورت تجربه فردي همین اثنا، نویسندگا
). پدیدارشناسان معتقد 69: 1994بازنمایی کردند و از تجربه جمعی دوري جستند (پاول جونز، 

شوند پس بر اساس ادراك ذهنی ما معنادار می (خارج از ذهن) صرفاً هاي دنیاي عینیبودند ابژه
). نقاشی امپرسیونیستی 284: 1391 (پاینده، کندا به پدیدار تبدیل میذهن شناسا (سوژه) ابژه ر
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کند یعنی ناگهانی تصمیم در انتخاب صحنه نقاشی کاملا تصادفی و اتفاقی با سوژه برخورد می
  از اصول اصلی این مکتب است. »اتفاقی بودن وقایع و تصاویر«گیرد پس می

شک بر عناصر مفهومی است. بازتاب رنگ بیامپرسیونیسم مکتب اصالت عناصر بصري در برا
اصلیترین خصیصۀ امپرسیونیسم است. نقاشان این سبک، اعتقاد داشتند به جاي تلاش براي 

باید تلاش کرد تا با استفاده هنرمندانه از رنگهاي روشن و همجواري آنها و تلألو  بازتولید واقعیت
همجواري رنگها  شرایط مختلف نشان داد. رنگها، تاثیرگذاري نور بر اشیا و جسم انسان را در

 »لو نور و انعکاس آن بر مناظر و انسانها از مختصات اصلی این مکتب استبراي نمایش تلأ
همجواري رنگها و امتزاج رنگها مهمترین وجه تابلوهاي «). پس 81: 1994(پاول جونز، 

(پرمینگر  »هم شده استامپرسیونیستی است که این خصیصه وارد داستان و شعر امپرسیونیستی 
حرکت و تغییر اساس بقا و هستی است و درك «). در تفکر امپرسیونیست 216: 1993و بروگان، 

است نه » شدن«شود و واقعیت مفهوم اي دوبار تکرار نمیاست که هیچ پدیدهاین احساس
ۀ نگاه امپرسیونیسم شناختی، تلفیق هنرمندان«کووچشش  از نظر ).78: 1388(پاکباز،  »بودن

شود، در شعر او، ویژگیهاي عمدة گرا و ذهن امپرسیونیست یک شاعر است که باعث میاستعاره
). کووچشش در جایی 158: 2010(کووچشش،  »این دو مفهوم مجزاّ، در کنارِ هم نمایانده شوند

وجه اشتراك نویسنده و شاعر امپرسیونیست و نقاش امپرسیونیست در این است «گوید: دیگر می
  دانند.می هاي آنی حسیاي از تجربهدو، واقعیت را آمیزه که هر

زندگی است. مانند  ةامپرسیونیست ثبت یک تصویر ذهنی گذرا یا حسی آنی دربار هدف نویسندة
داستان نویس یا شاعر  ،زنندنقاشان امپرسیونیستی که قلم مو را به صورت ضربی روي بوم می

(کووچشش،  کندوصیفات مبسوط و مستقیم پرهیز میامپرسیونیست هم از شرح و بسط و ت
کردن یک احساس با استفاده از ). ایجاز هم از مختصات اصلی آنهاست یعنی افاده137: 2013

اشعار که در  ها و انواع رنگ). پس امپرسیونیسم شناختی براي تبیین برخیکمترین مصالح (واژه
رود. ي مفهومی توأمان استفاده شده، به کار میهاهاي امپرسیونیستی و استعارهآنها از خصیصه

که بازتابِ حالات کاربرد دارد در تفسیر اشعاري «دهد که این نظریه کووچشش، هشدار میالبته 
استعارة عمده و نیز بر مبناي چند کلانشاعر هستند و در آن، ساختار شعر ناب روحی یا دینی 

  ). 139: همان» (تور و تیرگی و رنگ بنا نهاده شده اسبازيِ ن

  نیسم شناختیامپرسیو وسپهري  )3
پیش از این نیز بیان کردیم که در زمرة اشعار سهراب سپهري، برخی از اشعار او وجود دارند که  

اي خاص از زندگی شاعر هستند که به او حالت روحی و معنوي خاصی دست داده توصیف لحظه
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رسند. اما نکته مهم معنا به نظر میسجام و حتی بیاست. این اشعار در نگاه اول، مبهم و فاقد ان
هاي این است که محور این نوع اشعار بر پایۀ مختصات اصلی مکتب امپرسیونیسم و نیز استعاره

چرخد و اگر از این زاویه، این اشعار را مورد بررسی قرار (=امپرسیونیسم شناختی) می مفهومی
سازد. از ه شعر، زیبایی و انسجام خود را هم نمایان میماند کدهیم نه تنها ابهامی در شعر نمی

نداریم، به برخی  -که تعدادشان هم کم نیست-آنجا که مجال کافی براي طرح تمامی این اشعار
  :شوداز اشعار تجربه محور سهراب بر اساس نظریۀ امپرسیونیسم شناختی پرداخته می

از باغ دیرین عطري به چشم تو / می شد زمان پرپررویازدگی شکست: پهنه به سایه فروبود/  
ۀ باران فضا شکست/ در سای کاسۀکنار مکان بودیم/ شبنم دیگر سپیده همی بارید/  نشست/می

یدم / در شادي لرزجهان دیگر شده بودم/ آلایش روان رفته بود غم برآمدم/ گریستم و از چشمۀ
ها در من گرفت: گرداب آتش تش سایه/ آلبخند در سایه روان بود /و آن سو را به درودي لرزاندم

و دروگر نور را در تبی شیرین  /فرجامی خوش بود: اندیشه نبود/ خورشید را ریشه کن دیدم/ شدم
  ).162: 1391(سپهري،  1با لبی فروبسته ستودم

  شود از جمله:در این شعر؛ مختصات مکتب امپرسیونیسم به وضوح دیده می
حس درونی مجرد و  ارائۀی آنی درباره امور زندگی شاعر(ثبت یک تصویر ذهنی گذرا یا حس -

  خاص).و اي زودگذر تجربه
  جملات کوتاه و غیرتکراري). ارائۀ( پرهیز از شرح و بسط و توصیفات مبسوط و مستقیم -
ها و (واژه هاایجاز یعنی افاده کردن یک احساس با استفاده از کمترین مصالح یا ساختمایه -

  انواع رنگ). 
هاي سایه، دروگر نور، ریشه کن شدن خورشید و ... که همگی بازنمود أکید سهراب بر واژهت -

ها در نور و رنگ هستند به ویژه رنگ سایه که از رنگهاي محبوب و مورد استفادة امپرسیونیست
  هایشان بود. نقاشی و داستان

ها در من د آتش سایهاز بین رفتن تصاویري که نشانگر از بین رفتن مرز شکلها است(مانن -
  گرفت، گرداب آتش شدم).

همانگونه که در قسمت قبل بیان شد، تغییر و تحرك به واسطۀ کاربرد خاص رنگها و  -
» لبخند در سایه روان بود«همجواري آنها و تلألو نور از مختصات مهم این مکتب است. تعبیر 

ه منظور شاعر این است که در سازد. البتتعبیر خاصی است که سیلان و حرکت را نمایان می
اي عالم سایه، شادي و خرسندي است و از اندوه خبري نیست اما قطعاً کاربرد این تعبیر، خصیصه

هم از این مقوله است. همچنین تباین رنگ » گرداب آتش شدم«امپرسیونیستی است. تعبیر 
ها و رنگ تیرة پهنۀ مورد نظر، تابناکی رنگ سرخ آتش و گرداب آتش سرخ ناشی از آتش سایه
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سازد. مسلمّ است سهراب که خود نقاشی قابل بوده و در بیشتر شدن شاعر را نمایانتر می
کشورهاي صاحب سبک نقاشی از جمله فرانسه نمایشگاه برپا کرده است با آثار امپرسیونیستها و 

براي شناخت شعر سهراب باید ابتدا نقاشیهاي او را  نگارندگان، این مکتب آشنا بوده است. به نظر
  بررسی کرد چرا که شعر او و نقاشی او رابطۀ نزدیکی با هم دارند.

گفتیم که مهمترین خصیصۀ نقاشی امپرسیونیسم بازنمایی و بازي با رنگ و نور است. در واقع  -
هست رنگها و نورها هستند. رنگها باعث نقاشی امپرسیونیستی، تفسیر و تأویل در برندارد. هرچه 

شود. در این شعر شوند. تمام اثر با همین رنگها تفسیر میعوض شدن درك ما از سوژه می
توانیم به تأویل خاصی دست بزنیم و ترکیبهایی مانند: بینیم که نمیسهراب هم به وضوح می

هاي دست لحظه«ة سایه که رمز گرداب آتش، جهان دیگر، شبنم و ... را تأویل کنیم. به جز واژ
توان به معناي خاصی شد؛ باقی کلمات و ترکیبات را نمیگرفته» دادن حالات روحی به شاعر

تأویل کرد. در این شعر هم همه چیز رنگ و تباین نور و تیرگی است. خود شعرعملاً معناي 
یرها و ترکیبهاي شعر دهد و تمام تعبخاصی جز اینکه به شاعر حالتی خاص دست داده به ما نمی

  کنند.بر اساس بازتاب تیرگی و رنگ و نور حس شاعر را در آن لحظۀ خاص توصیف می
کند که از رویازدگی خارج شده و وارد عالم حقیقت یعنی عالم سهراب شعر را اینگونه آغاز می  

رین عطري به شد، از باغ دیزمان پرپر می«گوید: ها شده، با توجه به اینکه در ادامه میسایه
شود که این مشخص می» نشست، کنار مکان بودیم شبنم دیگر سپیده همی باریدچشم تو می

(=قدیم) است  زمان، دیرینشناسیم بسیار فرق دارد و عالمی بیاي که ما میعالم سایه، با سایه
ألوف ما و بارد، پس واضح است اشاره شاعر به دنیایی برتر از دنیاي مکه از شبنمِ آن سپیده می

هاي نابِ دست دادنِ حالات و تجارب روحی و معنوي عمیق به شاعر در مواقع احتمالا لحظه
هاي خاص اشاره خاص است که خود سهراب بارها در اشعارش و حتی سخنانش به این لحظه

خود تأییدي دیگر براي » کنار مکان بودیم«کند که کرده است. اینکه شاعر در بند بعد، اشاره می
بلکه » در مکان بودیم« لی است. دقت کنیم که سهراب نگفتهداسازي عالم سایه از سایه معموج

-نیز به راحتی مشخص می بنداستفاده کرده است. حالا مفهوم این » کنار مکان بودیم«از تعبیرِ 
  ». کاسه فضا شکست در سایه باران گریستم و از چشمه غم برآمدم«شود: 

فرجامی  ها در من گرفت: گرداب آتش شدم/آتش سایه وان بود/لبخند در سایه ر«در بخشِ 
و دروگر نور را در تبی شیرین با لبی خوش بود: اندیشه نبود/ خورشید را ریشه کن دیدم/ 

برد و اي است که مخاطب را کاملاً در ابهام فرو میساختار جملات به گونه ،»فروبسته ستودم
ربط و نامنسجم با کل د چرا که این جملات را بیحتی ممکن است باعث طعن و تمسخر او شو

  یاند.شعر می
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این شعر داراي دو کلان استعاره است که سایر عبارات زبانی امپرسیونیسم شناختی، از زاویۀ 
لبخند در سایه «استعاره مفهومی هستند. عبارت استعاري استعاري در انسجام با این دو کلان

استعاره ) است که با کلانتشخیص از گونۀ( شناختیهستیی از نوع استعاره مفهوم» روان بود
» هاآتش سایه«در ارتباط و انسجام است و » نابودگر وجود مادي و روحی انسان سایه،«مفهومی 

ها در آتش سایه«ی دیگر. در قسمت اما با لفظ ،مؤید همین مفهوم هستند» گرداب آتش هم«و 
و دروگر نور را در تبی شیرین با لبی  کن دیدم/ریشهخورشید را  من گرفت: گرداب آتش شدم/

، شاعر از عبارات استعاري تازه و بدیعی استفاده کرده که براي مخاطب تازگی »فروبسته ستودم
شود. اما در واقع این دو استعاره مفهومی هم در رابطه با همان کلان دارد و باعث تأمل او می

ها در من آتش سایه« گویدیعنی آنجا که شاعر میاستعارة مفهومی غیرقراردادي هستند. 
است و دو » سایه، نابودگر وجود مادي و روحی انسان«، منظور کلان استعاره مفهومی »گرفت

شب ظرف سایه «...) نیز با کلان استعاره مفهومی / خورشید را ریشه کن(جملۀ آخر این قسمت 
  .  در ارتباط و انسجام هستند.» است

کند که دچار نیز شاهد این هستیم که شاعر، لحظاتی را توصیف می »تار و پودبی«در شعرِ   
اي خاص حالات عجیب روحی و معنوي شده و تجاربی را پشت سر گذاشته که براي او در لحظه

رخ داده است. در این شعر هم دو کلان استعاره داریم که بدون اینکه صراحتاً از آنها در شعر 
اند. این دو کلان استعارة مفهومی که عبارات استعاري شعر را انسجام داده نامی برده شود، تمام

سایه «(چنانکه در شعر قبل دیدیم) عبارتند از:  خورنددر بیشتر اشعار این مجموعه، به چشم می
اشیاء انسان «و » (لحظۀ روحی و معنوي خاص)، نابودگر وجود مادي و روحی انسان است

برخلاف شعر قبلی کلان استعاره دوم از نوع قراردادي است و در گفتار البته در اینجا ». هستند
  خوانیم:شود. ابتدا شعر را میروزمرة بسیاري از مردم، نسبت دادن اعمال انسانی به اشیا دیده می

ها/ پیکرم کنار نهر خروشان لغزید/ مرغی روشن فرود ها/ در بیداري لحظهدر بیداري لحظه«  
مرا برجید و پرید./ ابري پیدا شد/ و بخار سرشکم را در شتاب شفافش نوشید./  آمد/ و لبخند گیج

ام را آشفت و گذشت./ درختی تابان پیکرم را در پایان سرکرد/ و خطوط چهرهنسیمی برهنه و بی
ریشه سیاهش بلعید./ توفانی سررسید/ و جاپایم را ربود./نگاهی به روي نهر خروشان خم شد:/ 

  ).  185: 1392(سپهري،  »خیالی از هم گسیخت/ خیالی از هم گسیختتصویري شکست./ 
-کنیم چرا که میبراي پرهیز از اطناب به سایر خصایص امپرسیونیستی این شعر اشاره نمی   

دید. همانگونه که بیان شد،  نیز توان بیشتر خصایصی که در شعر قبل بیان شد در این شعر
عاره مفهومی است و گفتیم که کلان استعاره اول اساس این شعر بر پایۀ دو کلان است

» هادر بیداري لحظه«غیرقراردادي و دوم قراردادي است. شاعر شعرش را با جملۀ تکراري 
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آیند، عبارات زبانی استعاري براي کلان کند. این جمله همراه با جملاتی که در پی میشروع می
را در شتاب  و بخار سرشکم /شد.ابري پیدا« استعارة دوم این شعر هستند (اشیا انسان هستند):

درختی  /را آشفت و گذشت. امپایان سرکرد و خطوط چهرهنسیمی برهنه و بی /شفافش نوشید.
استعاري  تمام عبارات». توفانی سررسید و جاپایم را ربود /تابان پیکرم را در ریشه سیاهش بلعید.

را در زیرساخت محتوایی خود دارند، » ن هستندانسا ءاشیا«مفهومی  فوق، اگرچه کلان استعارة
شناختی (تشخیص) لکن واضح است که این عبارات استعاري که از نوع استعاره مفهومی هستی

 ها خارجند و در واقع مربوط به کلان استعاره مفهومی اولهستند، از حیطۀ تجارب معمول انسان
ذا داراي غرابت و تازگی هستند. اینکه باشند لنابودگر وجود مادي و روحی انسان) می سایه(

اي غریب و غیرقراردادي بلعد، مسلماً استعارهدرختی تابان پیکر شاعر را در ریشۀ سیاهش می
  است. 

کم در ارتفاع خیس ملاقات،/ کردند./ کمهایی شبیه راز تولد بدرقهسال میان دو پلک را/ ثانیه«
-شد./ حنجرهبود./ ترس وارد ترکیب سنگها می شد./ حادثه از جنس ترسصومعه نور ساخته می

-کرد./ از سر باران تا ته پاییز/تجربهاي در ضخامت خنک باد / غربت یک دوست را/زمزمه می
کبوترانه روان بود./ باران وقتی ایستاد منظره اوراق بود./وسعت مرطوب از نفس افتاد./  هاي

  ).366 همان:(» قوس قزح در دهان حوصله ما آب شد
از همان جملۀ اول شعر، فهمیده  توان یافت.را میامپرسیونیسم  هاينیز ویژگی نمونۀ بالادر 
اي آنی و اي کوتاه و آنی داده است. پس تجربهشود که زمانی طولانی جاي خود را به لحظهمی

در ارتفاع خیس ملاقات، صومعه نور ساخته «گیري است. در جملۀ کوتاه مدت در حال شکل
سازي طرح برجسته کار برده، همان را براي ارتفاع ملاقات به» خیس«اینکه صفت  ،»شدمی

شد، در اشعار  شود. منتها چنانکه گفتهمو ایجاد میاست که با ضرب آنی قلم نقاشان امپرسیونیسم
(پاول  دهندامپرسیونیستی مفاهیم ذهنی و برداشتهاي آنی از زندگی را با عناصر بصري نشان می

شک هاي باران بیو تباین آن با خیسی و قطره» نور صومعۀ«). خود ترکیبِ 78: 1994، جونز
نمایانگر تلألو نور و سیالیت امپرسیونیستی است. به کاربردن صفت ضخامت خنک براي باد هم 

. ضخامت و زبري از است دهد شاعر به عمد این صفت را برگزیدههمین حکم را دارد و نشان می
ضرب قلم مو «اسی نقاشان این مکتب است که در تمام تابلوهاي آنها نمود دارد. تکنیکهاي اس

تواند ضخامت یا زبربودگی را القا کند و تواند سیال بودن چیزي را نشان دهد و هم میهم می
). ایجاز، از بین رفتن قلمرو مرز 272: 1391(پاینده،  »این هردو از مختصات این تابلوهاست

شد) و ... نیز از دیگر مختصات امپرسیونیستی لۀ ترس در ترکیب سنگها وارد میشکلها(مانند جم
برد. منظور شاعر از نام می» باران«این اثر هستند. در این شعر، سهراب از تجربه خود با تعبیر 
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هاي کبوترانه، حس پرواز است که در موقع دست دادن این حالت روحی، او حسی شبیه تجربه
گوید: باران وقتی ایستاد، منظره اوراق د از زمین را داشته است. لذا وقتی میحس پرواز و تجری

بود، منظورش این است که وقتی این تجربۀ روحی کوتاه مدت تمام شد، آن منظرة بدیع هم از 
  بین رفت. 

که تمام عبارات استعاري و غیراستعاري شعر مواجهیم باز با یک کلان استعارة مفهومی در اینجا  
لحظۀ ناب تجربۀ روحی شاعر) تغییردهنده و از باران («. کلان استعارة مفهومی گردندآن برمیبه 

از نوع استعارة مفهومی هستی شناختی و نوع » بین برندة آلایشهاي روح و جسم شاعر است
گردند و اینگونه داراي مفهوم و تشخیص آن است که عبارات استعاري مختلف شعر به آن برمی

و اینکه چرا شاعر از صفت  »ارتفاع خیس ملاقات« همچنین است در مورد .ندشومعنا می
براي لحظۀ شهود خود استفاده کرده، وسعت مرطوب که همان لحظۀ ناب دست دادن » خیس«

اي کبوترانه، که همگی در رابطۀ عمیق با کلان استعارة این تجربه است و روان بودن تجربه
  فوق هستند. 
بۀ رنگ و تلألو نور و همجواري رنگها در این شعر هم نمود دارد. پیش خصیصۀ غل گفتنی است

توان مانند از این بیان شد که در تابلوهاي امپرسیونیستی همه چیز رنگ و نور است و نمی
فهمد تابلوهاي سوررئالی آنها را تأویل و تفسیر کرد. در این شعر هم تنها چیزي که مخاطب می

تواند به وتاه به شاعر حالت روحی خاصی دست داده و مخاطب نمیاین است که براي لحظاتی ک
جز کلان استعارة مفهومی باران، سایر عبارات استعاري را مانند رمز و نماد تأویل کند تا به 
معناي خاصی برسد. در واقع هرچه هست استفادة شاعر از ترکیب رنگها و بازتاب نور، و سیالیت 

از مجموعۀ » باغی در صدا«در شعر هایی را چنین ویژگی و تحرك اشیا است و دیگر هیچ.
  توان یافت:نیز می، »زندگی خوابها«
وزید/ آیا من خود بدین باغ آمده در باغی رها شده بودم./ نوري بیرنگ و سبک بر من می«

گذشت/ و شاخ و برگش در وجودم بودم؟/ و یا باغ اطراف مرا پر کرده بود؟/ هواي باغ از من می
غزید/ آیا این باغ سایه روحی نبود/ که لحظه اي بر مرداب زندگی خم شده بود؟/ ناگهان لمی

صدایی باغ را در خود جاي داد/ صدایی که به هیچ شباهت داشت./ گویی عطري خودش را در 
اي ناپیدا این صدا در تاریکی زندگیم رها شده بود./ کرد./ همیشه از روزنهآیینه تماشا می
م بود: من ناگاه آمده بودم/خستگی در من نبود./راهی پیموده نشد./ آیا پیش از سرچشمه صدا گ

این زندگیم فضایی دیگر داشت؟/ناگهان رنگی دمید: پیکري روي علفها افتاده بود./ انسانی که 
باغ در ته چشمانش بود./ و جا پاي صدا همراه تپشهایش./  /شباهت دوري با خود داشت.

دش بیخبري شفافم را آشفته بود/ وزشی برخاست/ دریچه اي بر زندگیش آهسته بود/ وجو
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» شدم/ و من به درون دریچه رها میباغ می پژمرد خیرگیم گشود: روشنی تندي به باغ آمد/
  ).189: 1392(سپهري، 

این بار کلان استعاره مفهومی، نه سایه است و نه باران، بلکه باغی است که شاعر  در این شعر
» پیکري روي علفها افتاده بود«و » لغزیدشاخ و برگش در وجودم می«س عبارت وارد آن شده، پ

در ارتباط با این کلان استعاره مفهومی هستند و » وزش باد و در ته چشمان انسان بودن باغ«و 
شوند. دربارة خصایص امپرسیونیستی که در این شعر بدینگونه داراي معنا و مفهوم خاصی می

واردي که بسیار آشکار است مانند تجربۀ حسی زودگذر و ایجاز و کاربرد رنگ وجود دارد، به جز م
-نوري بیرنگ و سبک بر من می«شود. در عبارت و نور، در برخی جملات نکات مهمی دیده می

(در مقابل غلظت و  شاعر از کمرنگی و سایه روشن بودن این نور و سبک بودن آن» وزید
رنگ خبر داده است. پس رنگ باغ در ابتداي دست دادنِ ضخامت) و نیز سیلان و حرکت این 

ی تندي به باغ آمد/ روشن«خوانیم این حالت روحی به شاعر اینگونه است. در پایان شعر وقتی می
معلوم است که تباین و تقابل روشنی تند و غلیظ باغ یا روشنی کم و سبک آن  »پژمردباغ می

گیري از بازتاب این رنگ یانتر گشته لذا شاعر با بهرهباعث غلبۀ روشنی تند شده و این رنگ نما
ناگهان «دارد که باغ پژمرده و حالت خاص روحی او نیز از بین رفته است. در جملات اعلام می

/ گویی عطري خودش را در شباهت داشتصدایی باغ را در خود جاي داد/ صدایی که به هیچ 
هام اشاره دارد که در این لحظۀ خاص متوجه او شاعر به نوع خاصی از ال» کردآیینه تماشا می

در «شده است. نکتۀ جالب، تشبیه این صدا به هیچ است که باز خصلتی امپرسیونیستی دارد. 
شوند نقاشی امپرسیونیستی بسیاري از مناظري که در تابلوها هستند مات و نامشخص کشیده می

است که از عدم رعایت سه بعد نمایی و  طوري که انگار ناقص و نیمه کاره هستند و این کیفیتی
). در اینجا هم شاعر صدا را به هیچ تشبیه کرده و بر 274: 1391(پاینده،  »شودژرفا ناشی می

گوید: گویی عطري خودش را در آیینه تماشا ابهام و تاریک بودن آن افزوده است. و اینکه می
طر خود نادیدنی و مبهم است و مسلم کرد، تعبیر بسیار زیبایی براي تأیید حرفش است. عمی

بیند. گفتیم که نور و رنگ در نقاشی امپرسیونیسم است اگر در آیینه هم نگاه کند چیزي نمی
زند و نقاش با نور و رنگی که در تغییر است، باعث برداشت متغیري از واقعیت حرف اول را می

به زیباترین حالتی این تمهید به کار  ). در این شعر،271: 1391پاینده،  ؛ 65شود(پاول جونز: می
از بازتاب » ناگهان رنگی دمید: پیکري روي علفها افتاده بود«گوید: رفته است. آنجا که شاعر می

رنگ و نور براي ایجاد تغییر در فضاي موجود و ایجاد حالتی جدید که بازگشت شاعر به عالم 
  کند. عادي و قبل از تجربۀ روحی است استفاده می
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  گیريیجهنت
که تلفیقی از  شاز زولتان کوچِش» امپرسیونیسم شناختی«در این مقاله با توجه به نظریۀ 

به بررسی برخی از  ،هاي مفهومی استهاي مکتب امپرسیونیسم و مبحث استعارهخصیصه
 و حالات روحی و معنوي شاعر است.که توصیف لحظات  سپهري پرداخته شد سهراب ي ازاشعار

برخلاف  -نامیدمحور اشعار تجربهتوان آنها را که می-ن رویکرد، این نوع اشعار به واسطۀ ای
پذیر و در عین زیبایی و ابداع هستند. به دلیل ظاهر نامنسجم و گنگ و مبهم خود چگونه توجیه

تنگناي مقاله، ناگزیر به بررسی چند شعر از این گونه اشعار شدیم، اما مشخص شد که در این 
مختصات مکتب امپرسیونیسم مانند: تلألو نور و همجواري یا تباین رنگها مهمترین  گونه اشعار،

آلت براي توصیف تجربۀ خاص شاعر هستند و اگر این ویژگی را از این اشعار بگیریم چیزي از 
ماند درست مانند نقاشی امپرسیونیستی همچنین تمام این اشعار بر محور یک یا چند شعر نمی

چرخند و سایر هومی(غالباً از نوع هستی شناختی و گونۀ تشخیص آن) میکلان استعارة مف
عبارات استعاري و ترکیبهاي شعر در ارتباط با آن کلان استعاره هستند و بدینگونه داراي معنا و 

  شوند. مفهوم می
  

  هانوشتپی
و بندها را پشت سر  به دلیل تنگناي فضا، قادر نیستیم شعر را به شکل اصلی خود بیاوریم لذا جملات -1

هم قراردادیم و جاهایی را که در شکل اصلی شعر، با فاصله آمده به وسیلۀ ممیز از هم جدا کردیم. 
هاي مفهومی در دفتر آوار آفتاب سهراب اي مجزّا به بررسی استعارههمچنین نگارندگان در مقاله

  اند.پرداخته
  
  



   47 / ... امپرسیونیسم شناختی در اشعار تجربه  

 منابع
هاي هاي مفهومی جهتی در زبانبررسی تطبیقی استعاره« ).1391افراشی، آزیتا؛ سالاس، بئاتریس (

  .24 -1. صص 12. شماره جستارهاي زبانی». اسپانیایی و فارسی
  . تهران: تالار ایران (قندریز). بررسی هنري و اجتماعی امپرسیونیسم). 1351پاکباز، روئین (

  وفر.. جلد دوم. تهران: نیلداستان کوتاه در ایران). 1391پاینده، حسین (
. کتاب ماه هنر). بررسی تطبیقی امپرسیونیسم در نقاشی، ادبیات و موسیقی. 1385پرنیان، ماندانا (

  .89- 76صص 
. ترجمۀ گودرز میزانی و بهزاد دوران. تهران: هاشناسی رسانهنشانه). 1387دانسی، مارسل (

  فرهنگان.
  . تهران: نسل آفتاب. هشت کتاب). 1392سپهري، سهراب (

شناسی هاي متنی در ساخت جدیدي از رمان در داستان با رویکرد شعروارهطرح). «1392یلا (صادقی، ل
  .43- 26. صص 183. شماره جستارهاي ادبی». شناختی

پایان نامه ». بررسی استعاره در ادبیات فارسی از دیدگاه زبان شناختی). «1385صدري، نیره (
  ی.. تهران: دانشگاه علامه طباطبایکارشناسی ارشد

اي از هاي فارسی محاورهبازتاب فناوري و ماشینیزم در استعاره). «1390عرب، فائزه و فرضی، منیره (
  .120-103. صص 5. شماره جستارهاي زبانی». شناسی شناختیدیدگاه زبان

 - 115. 9. شماره نقد ادبی». هاي جهتی قرآن با رویکرد شناختیاستعاره). «1389کرد زعفرانلو، عالیه (
139.  

استعاره زمان در شعر فروغ فرخزاد از دیدگاه زبان شناسی ). «1388کرد زعفرانلو، عالیه؛ گلفام، ارسلان (
  . 138 -121. صص 7. شماره نقد ادبی، »شناختی

. شماره ادب پژوهی». نگاهی تازه به چگونگی درك استعاره در زبان فارسی). «1391گندمکار، راحله (
  .167 -151. صص 19

طرحواره حجمی و کاربرد آن در بیان تجارب ). «1391سیابادي، علی ؛ طاهري، معصومه (محمدي آ
  .162 -141. صص 22. شماره پژوهشهاي ادب عرفانی». عرفانی

  . جلد سوم و چهارم. ترجمۀ امین موید. تهران: چاپخش.تاریخ اجتماعی هنر). 1372هاوز، آرنولد (
شناسی هاي مفهومی در قرآن از منظر زبانعارهاست). «1388هوشنگی، حسین؛ سیفی، محمود (

  .34 -9. صص 3. شماره پژوهشنامه علوم و معارف قرآن». شناختی
Evans, vyvyan& M green (2006). Cognitive linguistics: an 
introduction. Edinburgh university press. 
K?vecses, Zolt?n (2010). Metaphor. oxford university press. 



  98 ، پاییز و زمستان2پژوهشنامۀ ادبیات معاصر ایران، شمارة /  48

 _______________(2000). Metaphor and emotion. Cambridge 
university press. 

 _______________ (2009). “Metaphor and poetic creativity". 
Philigica. No 2, P. 181-196. 
_______________(2005). Metaphor in culture, universality and 
variation. Cambridge university press. 
 ______________(2014). “Recent developments in metaphor theory”. 
Review of cognitive linguistics. No. 9. P. 11-25. 

  ._____________ (2013). “the cognitive metaphors and literary 
schools”. acta universitatis sapientiae. No. 14, P. 134-151. 
-Lakoff, George & Johnson, mark (1980). Metaphors we live by. 
Chicago: Chicago university press.  
-Lakoff, George (1993). the contemporary theory of metaphor. 
<www.jehat.com> 
-Porings, ralf& driven, rene (2003). Metaphor and metonymy in 
comparison and contrast. berlin, New York: mouton de gruyter.  
-Picken, jonathan (2007). Literature, metaphor and foreign 
language. New York: mac millan. 
Powell jones, mark (1994). Impressionism. Michigan: borders press. 
Preminger, Alex and brogan, t,v.(1993). The new Princeton 
encyclopedia of poetry and poetics. Princeton university press. 
-Stern, josef (2006). Metaphor in context. London: Cambridge, 
Bradford. 
Tabakowska, elzbieta&choinski, Michal (2010). Cognitive 
linguistics in action. newyork: de gruyeter  mouton. 
-Yu, ning (1998). The contemporary theory of metaphor. 
Netherlands   & Amsterdam: john Benjamin. 
 
 

 
 


